
 

 

 ۰7/۰۹/7931دریافت مقاله:      یپژوهش - یفصلنامه کاتب، علم   

 ۹1/7۰/7931پذیرش مقاله:      7931 زمستان، 77شماره  ،1سال    

 7۹9-747: صص     

ت کارل بر روای تأکیدالهیات سیاسی؛ بازخوانی نسبت الهیات و امر سیاسی با 

 اشمیت

 *7ابوالفضل فصیحی

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان -7

 

 چکیده

 ایگونهبهغرب  ییشهاندمختلف تاریخ  هایدورهدر این نوشتار سه برداشت رایج از الهیات سیاسی در 
ات سیاست برای الهیات را الهی هایویژهبیشتر کار  در غربسیاسی  یاندیشهاجمالی مرور شده است. دوران طلایی 

اختن الهیات س و مستقل مطرح است که توانایی مستحیل خودمختار ایسوژه عنوانبه. امر سیاسی نامیدمیسیاسی 
 هادهسدر ارکان سیاسی و حکومتی این معادله برای  . با پیدایش مسیحیت و نفوذ آنداندمیرا برای خود محفوظ 
امر تبعی مورد شناسایی قرار گرفت. تنها در دوران مدرن  عنوانبهخادمه و کنیز الهیات  عنوانبهوارونه شد و سیاست 

 زوماًلاست که وبر با بیان اینکه علم باید بری از ارزش باشد بستری برای الهیات سیاسی خلق نمود که در آن 
انه شناسامعهجرسید. اشمیت در همین زمینه مفهوم الهیات سیاسی را در معنایی به الهیات  بود تا دانیاله بایستمین

تا نشان دهد دولت مدرن در امتداد دوران پیشین خود یک مفهوم الهیاتی است که با تهی گشتن  گرفت به خدمت
 حیات یافته است. یادامهسکولار  صورتبهاز بار الهیاتی 

 شناسی مفاهیمالهیات، امر سیاسی، الهیات سیاسی، کارل اشمیت، جامعه: های کلیدیواژه
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 مقدمه

ترین مفاهیم در تاریخ اندیشه سیاسی محسوب ترین و جذابالهیات سیاسی از جمله پرمناقشه

 است که مورد توجه طیف وسیعی از متفکران، اعم از فیلسوف،هایی . این موضوع از آن حوزهشودمی

 است. قرارگرفته شناس و حقوقداندان، جامعهالهی

ی مینه. در زکندمیترین مفهوم، پرسش از روابط و نسبت الهیات و سیاست الهیات سیاسی در عام

های سیاسی از الهیات توانمیتر سخن بگوییم، متفاوت باشد. اگر دقیق تواندمیهر دین خاصی این نسبت 

 الهیات سیاسی خاص تواندمی. مسیحیت، یهودیت، اسلام و ... هرکدام صحبت کرد نه الهیات سیاسیو 

 خودش را داشته باشد.

یاری و در آثار بس شودمیالهیات سیاسی اگرچه مفهومی قدیمی در تاریخ اندیشه سیاسی محسوب 

را پیدا کرد، اما این مفهوم در دوران مدرن بیشتر با نام  این بحثهایی از رگه توانمیاز متفکران گذشته 

ود که برانگیز بپیوند خورده است. روایت اشمیت از مفهوم الهیات سیاسی، روایتی مناقشه 7کارل اشمیت

 ها و مجادلات زیادی را پیرامون خود به دنبال آورد.بحث

ت اشمیت روای شودمیبستر مسیحیت، سعی  در این پژوهش ضمن بازخوانی مفهوم الهیات سیاسی در

ای قرار از این مفهوم مورد توجه قرار گیرد و نشان داده شود که بحث اشمیت در چه چارچوب و زمینه

 .گیردمی

 

 الهیات سیاسی چیست؟
 

ن واژه ای رمزآلودی آمیز و مبهم علوم سیاسی است. تاریخچهالهیات سیاسی از جمله مفاهیم مناقشه

های متفاوت در اعصار مختلف، آن را به یکی از مفاهیم ی سیاسی و برداشتاز دوران کلاسیک اندیشه

ی سیاسی بدل ساخته است. در خصوص تعریف الهیات سیاسی و چیستی آن اتفاق نظری مغلق اندیشه

ریف این واژه در نظر برای تع توانمیی قابل تصور بین دین و سیاست را وجود ندارد و هرگونه رابطه

ا روایت پردازان وجود داشت، اما بی واژگانی نظریهگرفت. تا پیش از کارل اشمیت الهیات سیاسی در گنجینه

ای ویژه یافت. کارل اشمیت با تعریف منحصر به فردش از ویژه و منحصر به فرد اشمیت، این مفهوم جلوه

نسبت امر سیاسی و امر دینی را  توانمیده از آن که با استفا دهدمیالهیات سیاسی معیاری به دست 

                                                      

1 - Carl Schmitt 
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روایت از الهیات سیاسی است، اما تنها برداشت از آن  ترینمهمسیاسی اشمیت گرچه  یاتالهسنجش نمود. 

 نیست.

م دید تاریخی به این مفهو که از زاویهای نداریم جز اینتر این مفهوم چارهبرای تبیین و فهم دقیق

 .گیردمیی زمانی مورد بررسی قرار سه برداشت رایج از این مفهوم در هفت بازه نگاه کنیم. در ذیل

 

 سه روایت از الهیات سیاسی در زمینه تاریخ مسیحیت
 

وعی از های متنتاریخ فکر بشری از ابتدای پیدایش مفهوم الهیات سیاسی تا امروز برداشت در طول

 دی نمود:بنرا در سه نوع الگوی ذیل تقسیم هاآن توانمیاین اصطلاح کلیدی صورت پذیرفته است که 
 

 یات سیاسی: الهیات در خدمت سیاستبرداشت اول: اله -۱
 

اولین الگوی از الهیات سیاسی همان چیزی است که در ادبیات نظری موجود در ایران به سیاست 

ی سیاسی از الهیات همزاد تولد این واژه است و اولین موارد استعمال مآبانه ترجمه شده است. استفادهالهی

« وارو»ه آگوستین ب ی الهیات سیاسی براساس گزارشالهیات سیاسی مربوط به این الگو بوده است. واژه

عی و سیاسی ای، طبیبندی تئولوژی را به افسانهدر یک تقسیم»که  شودمیپرداز کلاسیک منتسب نظریه

. به شوندیمفلسفه و سومی با زمامدار و سیاستمدار معرفی  وسیلهبهاولی توسط شعر، دومی  کندمیتقسیم 

 ,Schmidt: 2009)« با نوع طبیعی آن قرار دارد ای در تقابل کاملباور وارو تئولوژی سیاسی و افسانه

الهیات سیاسی به معنی دینی ساختگی است که برای اهداف سیاسی شهر  . درحقیقت در انگاره وارو(225

. دینی که اعتقادات آن حقیقی نیست اما کارکردهای سیاسی آن برای حفظ شهر گیردمیمورد استفاده قرار 

ت در عهد رواج چندخدایی موجب شده است تا افلاطون الهیات را شرح و حیاتی است. این نگرش به الهیا

تفسیر اسطوره بنامد. برداشت وارو از الهیات سیاسی در مرزهای دوران باستان محصور نماند و از قرن 

های ماکیاولی این تفسیر رواج بیشتری یافت. منتسکیو، هابز، اسپینوزا و روسو شانزدهم به بعد با اندیشه

گری ای که اولی در تبعیت و انقیاد دیگونهام به نحوی خواهان پیوند بین الهیات و سیاست هستند بههرکد

 درآید.
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 برداشت دوم: الهیات سیاسی: سیاست در خدمت الهیات -۲
 

ی هاهای مفاهیم سیاسی را از درون گزارهصدد است ریشهلگوی دوم بر خلاف الگوی پیشین درا

الهیاتی بیابد. در این الگو قدرت و دولت دارای منشأ الهی و دینی هستند. دوران رواج این الگو مربوط به 

. نظرات اندیشیدندهای میانه است. دورانی که اذهان مذهبی به تعالی و تفوق امر دینی بر سیاسی میسده

از  معنا هستند. این الگو یندر اق الهی شاهان برای حکمروایی همه ناظر بر الهیات سیاسی ولایی پاپ، ح

الهیات سیاسی ناظر بر ایمان، وحی و متون مقدس است و در تقابل با الگوی اول که نه به حقیقت ایمان 

ل طرد در الگوی اودوران، الهیات سیاسی  در این. گیردمیبلکه بر کارکردهای سیاسی آن دلالت دارد، قرار 

اسی برای الهیات سی»مثال آگوستین الهیات سیاسی را در معنی منفی به کار برده و در نزد او  عنوانبهشد. 

از ابتدای دوران  (Schmidt: 2009, 225)« شودمیتقبیح استفاده از تئولوژی برای مقاصد سیاسی استفاده 

« علم الهیات»ای دوازدهم و سیزدهم که الهیات به هموسوم به قرون وسطی در قرون پنجم و ششم تا سده

یابد تا آخرین تلاش فیلسوفانی چون بوسوئه، دومستر و دوکورتس در مخالفت با عصر روشنگری، می ارتقاء

 این برداشت از الهیات سیاسی متداوم است.

 

 اندیشه نگاریتاریخ یحوزهبرداشت سوم: الهیات سیاسی؛ ابزاری مفهومی در  -۳
 

داری مبدع تعریف جدیدی از الهیات سیاسی ماکس وبر با کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه

نگاری اندیشه استفاده شد. وقتی وبر از علم ی تاریخیک ابزار مفهومی در حوزه عنوانبهگشت که از آن 

ش و حقیقت آن دین عاری از ارزش سخن راند، زمینه را برای بررسی الهیات در متن هر دینی، فارغ از ارز

شناسی مفاهیم به کار رفته است. اشمیت الگو الهیات سیاسی به معنای جامعه در این درواقعمهیا ساخت. 

وبر و مطابق این برداشت از الهیات سیاسی نگاشت. برای اشمیت  تأثیری الهیات سیاسی خود را تحت رساله

میت . اشکندمیسیاسی مدرن از آن استفاده  الهیات سیاسی ابزاری است که برای فهم ساختارهای رژیم

. از نظر او مفاهیم و ساختارهای بنیادی سیاست داندمیهای الهیاتی مدرن را نوعی امتداد اندیشه هایرژیم

 صورتهباند و های الهیاتی مسیحی هستند که از محتوای دینی خود خالی شدهمدرن نشأت گرفته از آموزه

نت س پردازاننظریه بیناندیشه سبب شده است تا اشمیت در  ینا .دهندمیه سکولار به حیات خود ادام

دگرگونی  آنکه در مبانی آنی سنتی در تحول خود در گذر تاریخ، بیاندیشه»تداوم قرار گیرد. به این معنا که 

(. 7۹۰: 79۹1)طباطبایی، « بنیادینی صورت گرفته باشد، صورت دیگری از اندیشه را به خود گرفته است



 7۹1   7931 زمستان، 77شماره  ،1سال  ،یپژوهش - یفصلنامه کاتب، علم

 

لم
 ع

ب،
کات

ه 
نام

صل
ف

 ی
هش

ژو
و پ

 ی

ل 
سا

1، 
ره 

ما
ش

77 ،
ان

ست
زم

 
79

31
 

لمداد و به تعبیری در تقابل با آن ق محصول علم مدرن توانمیاین نوع نگرش نسبت به الهیات سیاسی را 

 نمود.

ی سیاسی غرب هستند. لذا در ادامه، در هر کدام از این سه تعریف محصول دوران خاصی در فلسفه

 متن تاریخی مسیحیت به این سه تعریف متفاوت از الهیات سیاسی خواهیم پرداخت.

 

 آن از سیاست ی اول: تولد الهیات سیاسی در بستر فرهنگ هلنی و تبعیتدوره
 

اما با توجه  آید،آمیز میاگرچه سخن گفتن از الهیات مسیحی قبل از پیدایش مسیحیت به نظر سخره

ی تئولوژی به یونان باستان تر واژهباید برای فهم دقیق 7های هلنیستی و گنوسی الهیات مسیحیبه ریشه

 بازگشت.

نویسنده رومی بازگرداند؛ از  ۹ترنتیوس وارو به مارکوس توانمیی مفهوم الهیات سیاسی را تاریخچه

نظر وارو  .شودمیهای نویسندگان متأخر شناخته نقل قول از طریقآثار او چیز زیادی باقی نمانده است و او 

در مورد الهیات سیاسی توسط آگوستین قدیس درکتاب شهر خدا ذکر شده است. آن گونه که وارو آورده 

ای سانهیا اف ایاسطورهالهیات مدنی که مختص سیاستمداران است؛ الهیات  است، الهیات بر سه نوع است:

و الهیات طبیعی که مختص فلاسفه است. الهیات مدنی یا همان الهیات  شودمیکه در نزد شعرا یافت 

عتقادات ؛ دینی که اگیردمیسیاسی، دینی است ساختگی که برای اهداف سیاسی شهر مورد استفاده قرار 

نیست اما کارکردهای سیاسی آن برای حفظ شهر حیاتی است؛ یعنی نوعی آموزه دروغین برای  آن حقیقی

 ,Schmidt) یدوستوطنداری، هدایت عوام و درونی کردن آداب سیاسی ضروری، مثل شجاعت، امانت

 ای: الهیات اسطورهگیردمیاین نوع از الهیات در مقابل دو نوع دیگر از الهیات قرار  .(225-226 :2009

شعرا که کارکرد سیاسی ندارد و الهیات طبیعی فلاسفه که مبتنی بر تأمل در مورد خداوند راستین است. 

این مفهوم از  .(Ibid: 225-226)الهیاتی که حقیقت غایت آن است و نه خیال شعرا یا اهداف سیاسی 

 ای دیرینه دارد. تأکید بر دینی ساختگی کهالهیات سیاسی در نزد وارو در طول تاریخ اندیشه غرب سابقه

، در آثار شودمیدارای کارکردهای سیاسی است و ابزاری برای آموزش و هدایت شهروندان محسوب 

 خورد.شم میفلسفه سیاسی به چ نگارانتاریخافلاطون، ارسطو، سیسرون، ماکیاولی، اسپینوزا و از نظر بعضی 

                                                      

 ( مراجعه شود793۰) یانبرای مطالعه بیشتر به کتاب ریشه های الهیات مسیحی در مکتب گنوسی و افلاطونی میانه، محبوبه هادی  -7

2-Marcous Terentius varro 
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چیزی  شبیه به آن درواقعی سیاسی از دین را مد نظر دارد که بیشتر استفاده این الهیات سیاسی

ر . اوج این برداشت دنمایدمیها بعد ماکیاولی در کتاب شهریار، آن را به حکمرانان توصیه است که قرن

ه در بین . گسستی کشودمی، متجلی کندمیدین مدنی یاد  عنوانبهعصر روشنگری توسط روسو که از آن 

برداشتی مشترکی که از الهیات سیاسی وجود دارد، مربوط به دورانی است که عصر تاریکی این دو دوره، با 

 لقب گرفته است.

 

 دوره دوم: پیدایش مسیحیت و تلاش آباء کلیسا برای انقیاد سیاست
 

های و اعتقاد به خدایان متعدد امری رایج بود. ادیان و عرفان خداباوریتا قبل از ظهور مسیحیت چند 

بعضاً متناقض هرکدام در پی ترویج و تبلیغ آیین و اعتقادهای مربوط به دین خود بودند. ظاهراً بخشی از 

فته شمار خدایان دیگری در آشوظایف نخستین نویسندگان مسیحی این بود که خدای مسیحیت را از بی

 ، بازشناسند.کردندمین روزگار ابراز وجود بازار مذهبی آ

از یونان به مسیحیت رسیده  سازدورانیک میراث  عنوانبهاز کتاب مقدس نیست و  ایواژهالهیات 

حیت گزارد. شگرف بر مسی تأثیریی یونانی که آباء کلیسا اغلب یونانی و رومی بودند، اندیشه روازآناست. 

 ای یونانی توسط آباء کلیسا به کار گرفته شد.بر این اساس تئولوژی با پیشینه

ی این دوران است که دانان برجستهآباء به معنای پدران و منظور از آن هم پدران کلیسا و الهی

هر  که . کسانی چون ژوستین، ارگین، ترتولیان، اتاناسیوس و آگوستینکندمیاشمیت به کرات از آنان یاد 

سی اند. بررای در ساخته و پرداخته شدن الهیات مسیحی ایفا نمودهدانان سهم برجستهکدام از این الهی

تار گرچه در چارچوب این نوش اندگزاردهبر الهیات مسیحی  دانانالهیشگرفی که  تأثیرنقش و اثر آنان و 

ده ریزی شدانان پیاین الهی وسطی الهیات مسیحی تگنجد، اما باید یادآوری نمود؛ ساخت شالودهنمی

های یهودی، روشن ساختن ی آموزهیکی از اولین وظایف آباء با توجه به محیط چندخدایی و غلبه»است. 

ی های یهود در عرصهکه آموزهیهودیت بود. با توجه به این خصوصبهمسیحیت با سایر ادیان  یرابطه

گراث، « )خود در برابر دولت یهودی بود حفظ بقا و تداوم داری نیز رواج داشت اولین هدف مسیحیتحکومت

دانان ی الهیی اصلنویسی را مشغله(. دفاع منطقی از مسیحیت و کلیسا در برابر مخالفان، دفاعیه743: 79۹4

نس مثال، کلم عنوانبه. شودمیاین دوره ساخته بود. همین دفاعیات تحت عنوان الهیات در این دوره مطرح 

به  پرستبتای نویسندگان های اسطورهدوم، الهیات مسیحی را در تقابل با نوشته اواخر قرنی در اسکندران

های ی خدا در مقایسه با داستانمرادش از الهیات آشکار ادعاهای برحق مسیحیان درباره»کار برد و 
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یصریه نیز اصطلاح ل قی آباء کلیسا مانند یوسبیوس اهپرست بود؛ سایر نویسندگان دورهساختگی اساطیر بت

 (.743 :)همان« برندمیالهیات را در مفهوم درک مسیحیت از خدا به کار 

ها متمرکز شده بود، در این شرایط که استدلالات حول محور برتری خدای مسیحیان بر سایر الهه

ت به کل مجال چندانی برای سایر مباحثات و مناقشات الهیاتی وجود نداشت. ظاهراً در این برهه الهیا

دا رفت که مستقیم به ختنها در مورد آن دسته مفاهیمی به کار می»و  شدمیهای مسیحی اطلاق ناندیشه

 (.717همان: « )و مفارقت آن به نسبت دیگر ادیان ارتباط داشت

 ( تحت عنوان فرمان میلان، دورانینکنستانت) ینقسطنطبا صدور فرمان رسمی از طرف امپراتوری 

محنت مسیحیت و الهیات پنهان در جلسات مخفی کلیسایی به پایان رسید و الهیات به موضوعی روزآمد 

و جذاب برای همگان مبدل گشت با گرویدن امپراتوری رم به آیین مسیحیت آمیختگی و پیوند این دین 

ادی را در مسائل اعتق وفصلحلکلیسای متحد،  با سیاست افزایش یافت. خواست امپراتور مبنی بر یک

برخوردار شد. شورای نیقیه در همین  یروزافزونالهیاتی از اهمیت  هایبحثاولویت قرار داد و مناقشات و 

سیحیت تمام اسقفان از سراسر جهان م در آنراستا تشکیل شد. این نخستین شورای بین کلیسایی بود که 

از این تاریخ  7.شدمیشناخته  الاجرالازمسوی کلیساهای مختلف معتبر و  حضور داشتند و تصمیماتشان از

ای ایجاد امپراتور رم بر هایتلاشبه بعد سرنوشت مسیحیت با تاریخ تحول کلیسای دولتی درهم آمیخت. 

ان را جزو رؤسای کشیش»قابل انکاری بر الهیات مسیحی گذاشت. قسطنطین،  یک کلیسای دولتی پیامد غیر

 رقابت در رتبه و مقام مابین مسیحیان ...، حسادت و یطلبجاهخود محسوب نمود و بدین ترتیب تخم دولت 

ها و اسقفان مهیا نمود. ی پاپزمینه را برای حکومت هزارساله گونهاینو  ،(۹4۹: 73۹7میلر، ) روییده شد

ی الهیات شته بود، وارد عرصهرا شرایط و در اوج اقتدار امپراتوری رم که اکنون مسیحی گ در اینآگوستین 

دوران  ر ایندی خود را برای همیشه بر الهیات این دین کوبید. الهیات سیاسی مسیحی گشت و مهُر اندیشه

اسی در الگوی اول الهیات سی کهیدرحالی پیش از آن بر حقیقت ایمان تأکید بسیاری داشت. برخلاف دوره

تین الگو که آگوس در اینیا کذب آن دارای اهمیت بود، اما  کارکرد دین برای سیاست، صرف نظر از صدق و

رای . به باور آگوستین بگیردمیی شاخص آن به شمار آورد، حقیقت ایمان مورد تأکید قرار چهره توانمیرا 

یک مسیحی معتقد شدن فقط به بیان اعتقادات مسیحی نیازمند نیستیم بلکه فراتر از آن باید به درست 

  رها اعتقاد راسخ داشت.بودن این باو

                                                      

لاعات ی اطبرا ی آریوسی را خاتمه داد در واقع این شورا تصدیق کرد که عیسی با پدر هم ذات است.الوهیت مسیح صحه گذاشت و مناقشه این شورا بر - 7
 بیشتر رجوع شود به درسنامه الهیات مسیحی نوشته ی مک گراث.
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در حقیقت خودبسنده بودن کتاب مقدس هرگونه استفاده از علوم تجربی را برای انسان بلاموضوع 

خورد. . صرف نظر از عقاید فلسفی آگوستین، در خصوص آرای سیاسی وحدت نظری به چشم نمینمایدمی

هم  دو گروه را از توانمی هاآنهای آگوستین اتفاق نظر نداشته و در میان ی معنای نوشتهمفسران درباره

 . گروهیدانندمیای در الهیات سیاسی شهرخدا( را رساله) یالهی گروهی از مفسران مدینه»تمییز داد. 

ی تهو تفسیرهای سیاسی نوش دانندمیای در الهیات تاریخ و تاریخ رستگاری ی الهی را رسالهدیگر مدینه

( و ۹77:79۹1)طباطبایی، « دانندمیهواداران ولایت مطلقه پاپ و کلیسا را فاقد اعتبار  ویژهبه آگوستین

 مل است.امری مستقل، نامحت عنوانبهی آگوستین دیشهبر این باورند که سیاست و امر سیاسی در ان درواقع

وستینیسم ی آگاند. ویژگی عمدههواداران نظریه اول تحت عنوان آگوستینیسم سیاسی نامبردار گشته

سیاسی خلط میان مرجعیت روحانی و اقتدار سیاسی یا ادغام حق طبیعی دولت در حقوق شرعی کلیسا بود. 

اسی با مسئول شمردن امپراتور در نگهبانی کلیسا و امت و خصلت شرعی پردازان آگوستینیسم سینظریه

دادن به نهاد امپراتوری، حدود و ثغور مشخص میان مرجعیت و اقتدار و استقلال آن نهاد را از بین بردند. 

 .(۹77همان: با آگوستینیسم سیاسی راه نظریه ولایت مطلقه هموار شد ) سانبدین

عیت گذار تمایز میان مرجقبل بر این باورند که در حقیقت آگوستین پایهگروه دوم، بر خلاف گروه 

ی شریعت مسیحی و امر ی وی هیچ اختلاطی بین دو حوزهروحانی و اقتدار سیاسی است و در اندیشه

ی دو شمشیر در مسیحیت است. همان فقره ؛ به عبارت دیگر آگوستین مروج آموزهشودنمیسیاسی برقرار 

. به باور این گروه موضوعیت امر شودمیاز زبان حضرت عیسی مال قیصر به قیصر داده  مهم که در آن

امری مستقل منتفی است و در اندیشه آگوستین سیاست در پناه شریعت قابل ارزیابی است.  عنوانبهسیاسی 

یونانی  یناعدر ماز الهیات اوست. اصول اندیشه سیاسی وی نه از عقل  متأثرآراء سیاسی آگوستین، عمیقاً 

گر حقایق ابدی و ازلی و اصول نشان وچراچونیبکه اقتدارش  شودمیآن، بلکه از متن مقدس استخراج 

. در این رساله کندنمیسیاست در شهر خدا بیان  در بابای فلسفه یا یهنظراست. آگوستین برخلاف انتظار، 

ی عدم التفات او به سیاست به منزله»است و نه دولت کمال مطلوب.  یاندر منه بحث از اشکال حکومت 

ی ی دوازدهم میلادی و رجعت دوبارهای از پژوهش که دارای موضوع مستقلی است تا نوزایش سدهحوزه

عدم توجه  .(۹7: 793۰)مقیمی، « مسیحی پایدار بود در جهانطرز تلقی غالب و رسمی  عنوانبهمعلم اول، 

ی شهر الهرس در بابهای آگوستین کاربرد الهیات سیاسی امری مستقل در نوشته عنوانبهسی به امر سیا

 .سازدمیخدای او را ممتنع 
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بررسی دقیق آرای آگوستین و داشتن سهم و اثری در مناقشات پیرامون آرای سیاسی وی، از حوصله 

یاسی طرفداران اگوستینیسم س اگرچهه این نوشتار خارج است؛ اما آنچه دارای اهمیت بسیار است این است ک

ی ، اما حتی اگر معتقد به آگوستینیسم سیاسدانندمیای در باب الهیات سیاسی ی شهر خدا را نوشتهرساله

 برداشت از در این. گیردمینوشتار جای  در اینباشیم، الهیات سیاسی در چارچوب معنای دوم مطروحه 

سیحی ی کامل الهیات می فاقد موضوعیت و استقلال تحت سیطرهاحوزه عنوانبهالهیات سیاسی، سیاست 

 ی تام و تمام دارد.برداشتی غلبه یندوازدهم چنی آگوستین تا سده تأثیراست. تحت 

 

سیطره الهیات بر  یادامه؛ هادانشگاهقرون وسطی و پیدایش نخستین  یدورهسوم:  یدوره

 سیاست

ی ی الهیات و یافتن جایگاه الهیات سیاسی است که دامنهقرون وسطی تاریخ پر ارجی برای مطالعه

دار الهیات پرچم عنوانبهی بحث، به آکویناس نوشتار برای برچیدن دامنه در اینای دارد؛ اما بسیار گسترده

 ( که برای اولین بار الهیاتی دوازدهم و سیزدهم)سده هادانشگاهنخستین  تأسیسمسیحی و در ادامه به 

ی الهیات به مفهومی محدودتر و دوران، واژه در این. شودمیعلم به رسمیت شناخت، اکتفا  مثابهرا به 

 7های میانه از زمان بوئتیوسمنحصرتر به قدر کافی شناخته شده و آشنا بود، این مفهوم را در سده

اگر چه  .(91: 793۹اوانز، ) کندمیای از فلسفه با تأمل نظری تعریف الهیات را شاخه شناختند. بوئتیوسمی

اما تفسیر غالب در این دوران، قطعیت  شودمیهای عقلی و فلسفی در الهیات مسیحی دیده در نزد او رگه

 های میانه از الهیات است.است که رکن رکین تعریف سده حقیقت وحیانی

دوازدهم از اهمیتی ویژه برخوردار است.  یسدهنام وسطی نامبردار گشته است،  قرونی که به یاندر م

ی بنیاد شهرهای اروپایی سربرآورد و با ترجمههای تازهقرن، الهیات در لباس علم و در دانشگاه در این

ه به فها و شروح فیلسوفان اسلامی بر آثار یونانیان باستان، الهیات مسیحی بیش از پیش رنگ فلسرساله

احیای حقوق رمی در »در دو مورد خلاصه نمود. یکی  توانمیی این دوران را خود گرفت. تحولات عمده

 یی بولونیای ایتالیا و دیگری کشف درباره آثار ارسطو در سده سیزدهم در حوزهسده دوازدهم در حوزه

در  که توانست با انقلابی ی پر اهمیت این تحول در اندیشه، کوشش آکویناس بودبود. فرآورده پاریس

                                                      

1 - Boethius 
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ی ی ارسطویی آن را به علمی برهانی بازیافتهبرداری از امکانات فلسفهدریافت مسیحی الهیات و با بهره

 .(17: 79۹1)طباطبایی، « تبدیل کند

ی متأخر تاریخ اروپا به شمار آورد او های میانهواپسین حکیم الهی سده توانمیتوماس آکویناس را 

اسی جدید به ی سیی سیاسی فراهم آورد که خاستگاه اندیشهالهیات مسیحی دستگاهی از فلسفهی بر پایه

توماس آکویناس همین بس که بسیاری از تاریخ نویسان الهیات،  یتدر اهم .(۹۹۰: )همان رودمیشمار 

ی الهیات ؛ واژهطور که پیش از این اشاره شداند اما همانو تدوین الهیات مسیحی را بدو نسبت داده تأسیس

ی یونانی بود که در اختیار مسیحیان قرار گرفت. الهیات در قرون وسطی بر همین سیاق یادگار اندیشه

از شخصیتی  متأثرمدیون و مقهور دو شخصیت بود: زنون رواقی و افلاطون. این هر دو نیز از جهانی 

ناس ی یونان باستان تلفیق کرد، آکویشهنیرومند به نام ارفئوس بودند. اگر ارفئوس علم الهی را با اندی

 ی یونانی ارسطو را با تعلیم مسیحی ممزوج ساخت.خلاف او گام برداشت و اندیشه

ی آگوستین که تا ی سیاسی ارسطو با الهیات مسیحی توسط آکویناس بنیاد اندیشهبا تلفیق اندیشه

حکیم  عنوانبهتوماس قدیس »ید. آن زمان بر فضای فکری الهیات مسیحی سیطره داشت، به سستی گرای

اما برای توضیح درست این ؛ دانستالهی، غایت سیاست را وابسته به غایات الهیات و تابعی از آن می

« کردیم تأکیدی تدبیر امور سیاسی و رستگاری و سعادت اخروی نیز وابستگی بر تمایز میان دو حوزه

تفاوت آکویناس با آگوستین در خصوص تبعی بودن امر سیاست در این بود که آگوستین  .(۹۹7: )همان

یرپذیری از آکویناس با تأث کهیدرحالدانست؛ می یضروری گناه اولیه بشر و درنتیجه شر سیاست را نتیجه

 کرد.ارسطو سیاست و حکومت را امری طبیعی و از لوازم سرشت انسان تصویر می

 

 علم یبهمثابهالهیات 
 

ی توماس آکویناس اثری که به باور همگان به تثبیت و ترویج الهیات نوشته« کلیات الهیاتی»

را بر الهیات  7ی مقدسانجامید در قرن سیزدهم انتشار یافت. البته در این کتاب آکویناس سخن از آموزه

 یمند ایمان مسیحی به واسطهی نظاممطالعه مثابهای که به رشته عنوانبه. الهیات دهدمیترجیح 

( در 91: 793۹اوانز، . )آوردمی سر بردر قرون بعد( ست، تنها به آهستگی و با تردید )های عقلانی اروش

ترین مباحث مطرح در دنیای ی علمیت الهیات از عمدهمیلادی بحث درباره 7۹4۰ هایسالی آستانه

                                                      

1- Sacra doctrina 
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ا نبودن الهیات آغاز دگرگونی بزرگی در قلمرو الهیات مسیحی به شمار پرسش از علم بودن ی»مسیحی بود. 

علم  همثاببا تدوین کلیات الهیات طرحی از الهیات به  پاریسی علمیه رفت و تماس قدیس در حوزهمی

ی دنیای مسیحی مباحث و با گسترده شدن مفهوم الهیات در پهنه .(71: 79۹1طباطبایی، « )عرضه کرد

بدیل های علمیه تسوت علم رخ نمود و به غنای هرچه بیشتر این علم افزود تا جایی که حوزهمناقشات در ک

 ترین سطوح تحصیلات در آن مختص به الهیات بود.هایی شدند که عالیبه دانشگاه

گاه در دانش« علم الهیات»به  شدنیلتبدی خدا بود اما با اصطلاح الهیات در ابتدا به معنای آموزه

حی مند ایمان مسیی نظامبرای مطالعه»ای پیدا کرد. قرون دوازدهم و سیزدهم ابعاد معنایی تازه طی پاریس

نظیر  پاریستحت نفوذ نویسندگان  theologiaی تئولوژی و بدین ترتیب واژه شدمیباید نامی انتخاب 

دیگر  ی الهیات از این پسهی علوم مقدسه به کار برده شد. واژپیتر آبلار و ژیلبر دولا پوره به معنای رشته

شاید بتوان  .(74۹: 79۹4)گراث، « شدمیهای مسیحی اطلاق تنها به خدا اشاره نداشت بلکه به کل آموزه

ف در های مختلدانشگاه تأسیسای دانشگاهی، عنوان رشتهلحظه در تاریخ الهیات به ترینمهمگفت که 

فورد ، بولونیا و آکسپاریسق به دوران قرون وسطی نظیر های متعلاروپای غربی قرن دوازدهم بود. دانشگاه

 مطالعه و هادانشگاه تأسیسعموماً مشتمل بر چهار دانشکده بودند: هنر، طب، حقوق و الهیات. قبل از 

ی مختلف هادانشگاهبا تأسیس »بررسی مسیحیت در اروپای غربی محدود به دیرها و کلیساهای جامعه بود. 

ی . واژهشد یعمومی ی آکادمیک ایمان مسیحی رفته رفته از دیر و کلیسا وارد عرصهدر اروپا، مطالعه

مند کل رفت و مراد از آن بررسی نظامبه کار می پاریسگسترده در دانشگاه  طوربهالهیات در قرن سیزدهم 

از ابتدای قرن سیزدهم میلادی  .(71۰: همان« )اعتقادات مسیحی بود و نه فقط اعتقادات راجع به خدا

ران ی دانشگاه بود که میان متفکدانشگاه در حیات فرهنگی و سیاسی غرب نقش اساسی داشت. در حیطه

ای رسمی هبود که نظریه هادانشگاهداد. در و سیاستمداران و مقامات کلیسا هماهنگی و حتی تقابل روی می

 نامید، همزیستی داشتند، هرچند تا اواخر قرون وسطیرا بدعت می هاآنهایی که کلیسا کلیسا در کنار نظریه

به سبب توان سیاسی نیروهای سنتی کلیسایی نواندیشان توان برابری با آنان را نداشتند. از قرن چهاردهم 

ر یان کمتیا دانشگاه یتو ترببه مراکز دیگر تعلیم  هادانشگاهی حیات خود از میلادی نواندیشان برای ادامه

 .(147: 79۹۹ایلخانی، )الیا های شمال ایترسید، مثل دانشگاهبه نظر می

با توجه به روح حاکم براین دوره باید گفت الهیات مسیحی توسط آکویناس انسجام یافت و شکل 

الهیات سیاسی شکل گرفت؛ اما با توجه به عدم استقلال امر سیاسی  نیازیشپعنوان امروزی الهیات به

و عدم  هاگاهدانشی کلیسا بر های قرون وسطی سیطرهیات سیاسی جایگاهی نداشت. در دانشگاهالهیات، اله
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ی های فلسفی و سیاس، مانع گسترش بحثساختمیدروسی که حجیت کتاب مقدس را متزلزل  تدریس

ی های لرزان فلاسفهی کلیسا اولین قدمشدن قدرت و سیطرهی الهیات مسیحی گشت با کمر حوزهد

و متکلم نیز بودند به سمت دنیایی جدید، دنیایی به دور از الهیات محض و ادبیات  متألهسی که بعضاً سیا

 خشک مدرسی، برداشته شد.

 

 تفوق الهیات بر سیاست یادامهچهارم: جنبش اصلاح دینی:  یدوره
 

تهی به من هایسالهای زندگی در ی کلیسا نه تنها بر سیاست بلکه بر تمام حوزهتفوق و سیطره

ی میانی نظریه دو طولانی سده یهادر سالشده بود.  غالب و پذیرفته کاملاًجنبش اصلاح دینی امری 

نهایت به تبعیت قلمرو سیاسی  ساخت و درشمشیر که جدایی قدرت دنیوی از قدرت معنوی را مطرح می

یه گران دینی گرچه علبود اصلاحاز قدرت روحانی انجامید، قاعده اصلی رابطه دین و سیاست در این دوران 

وشیدند نبرده که ک سؤالها از قدرت قیام کرده بودند اما نه تنها برتری قدرت روحانی را زیر پاپ سوءاستفاده

آن را در شکلی دیگر احیاء نمایند. درحقیقت جریان اصلاح دینی در پی ایجاد سنت تازه در مسیحیت نبود 

 جود بودند.بلکه در پی اصلاح و احیای سنت مو

این آموزه )آموزه دو شمشیر( در آستانه اصلاح پروتستانی به » :گویدمیدرستی باره بهباربیه در این

آن،  شد ولی اصل اساسی اعتباربیشدت کاری پاپ بهدلیل کاربردهای نادرست آن، انحطاط کلیسا، افراط

 رواقعدتر تقویت هم شد. ت به دین نابباقی ماند و با بازگش نخوردهدستیعنی تفوق مطلق امر روحانی، 

انزدهم ش یسدهگران های میانه از بین رود، به واسطه اصلاحآنکه در دنیای مسیحی سده جایبهاین آموزه 

 .(۹۹: 79۹3باربیه، ) «احیا شد

ردمدار س عنوانبهلوتر با توجه به عقاید و آرای الهیاتی )که رنگ و بوی تعالیم آگوستین را دارد( 

ه انتقال حجیت دینی از کلیسا ب»برهه از تاریخ،  اقدام او در این ترینمهمجنبش اصلاح دینی مطرح است. 

کتاب مقدس بود. همین مسئله باعث شد تا خواندن و تفسیر و تأویل کتاب مقدس اهمیت فراوانی پیدا 

 وی»داد. سیحی توجه نشان میی دین و سیاست در بستر ملوتر به رابطه .(97: 79۹4فیروزی، ) «کند

عرفی کردن قدرت و سیاست به قصد  در فکرضمن آزاد کردن مقامات دنیوی از قیمومیت روحانیون ابداً 

(. به باور لوتر و همچنین کالون سیاست در حوزه ایمان 91: همان« )از دین نیست هاآنمستقل ساختن 

یک  نوانعبهیقت به باور مصلحان دینی سیاست . درحقگیردمیدین قرار  در خدمتفاقد صلاحیت است و 
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دوران  در این آنچه .اندمهِمامر مستقل و خودمختار قابل شناسایی نیست و همچنان در انقیاد الهیات باقی 

ی انتقادی مورد موشکاف سابقهبیهای مسیحی با شدتی این است که برای اولین بار آموزه شودمیمهم تلقی 

مقدس مسیحی هم از لحاظ ادبی و هم از لحاظ تاریخی همچون هر کتاب دیگری قرار گرفت و با متون 

رفتار شد. آزادی در تفسیر و برداشت از کتاب مقدس، پیامد سیاسی مهمی داشت که عبارت بود از تضعیف 

یاسی رژوا( الهیات سوها و اصحاب کلیسا در برابر نیروهای رقیب )پادشاهان و طبقه نوظهور بسابقه پاپبی

معنایی جز برتری الهیات و منقاد کردن سیاست زیر چتر مسیحیت  دوران همانند دوران قبل از آن در این

 داشته باشد. تواندنمی

دانان مسیحی دانست برای وفق دادن خود با نسیم تلاش الهی توانمیدوران جنبش پروتستانی را 

 به همراه آورده بود و تلاشی که البته ناکام بود. با خودنوید ظهور عصر جدید را 

 

دوره پنجم: رنسانس، عصر روشنگری: محاق الهیات و سیاست در پرتو علوم تجربی و بازگشت 

 الهیات سیاسی دوران باستان
 

جولانگاه افلاطون و ارسطو دانست که در کسوت مسیحیت، علم و  توانمیسراسر قرون وسطی را 

لهیات ای کارساز بر ابودند؛ اما جنبش اصلاح دینی و پس از آن رنسانس ضربه دساختهخوفلسفه را مقهور 

 شدت لرزاند.مسیحی وارد ساخت و بنیادهای اندیشه قرون قبل از خود را به

 دباشنمیهای قابل اطلاق در دورانی از تاریخ بشر واژه رنسانس، عصر روشنگری و عصر خرد، همه

 گونهنآی بشری از قید و بندهای الهیاتی و یا و تمایز بخش بود؛ استقلال اندیشهکه دارای یک ویژگی بارز 

رغم اهمیت بسیار زیاد در کل تاریخ . این برهه از تاریخ غرب علییادخود بن، ظهور عقل گویدمیکه کانت 

اسی سیای دارد. پراکندگی و آرای اندیشه در غرب از منزل بالانس بین الهیات و سیاست شرایط ویژه

الهیاتی بعضاً متضاد از ویژگی بارز این دوره است؛ اما در هر صورت در این دوران ارجحیت با علوم تجربی 

 شاهد کوچک بر این ادعا است. شودمیفیزیک اجتماعی که در این دوران مطرح  یواژهو منطقی است. 

گاه ویژه یابند که با نهور میتحلیل رفتن توان الهیات و سیاست اندیشمندانی در این دوره ظ در کنار

ین . ادهندمیابزاری در اختیار امر سیاسی تنزل  تا حدی الهیات خارج ساخته و آن را سیاست را از چنبره

 .نمایندمیاندیشمندان کسانی چون هابز و روسو، معنای الهیات سیاسی واروی رواقی را احیا 

رت و دستوار بود که عقل و خرد انسان از قانتقاد تفکر روشنگری از مسیحیت سنتی براین اصل ا

دست آورد و با انسان این دوره با استقلال نسبی که به .(34: 79۹1گراس، ) توانایی مطلق برخوردار است
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ه رفته هایش یافت. این اعتماد به انسان رفتکشفیات نوینی که صورت داد، اعتمادی نسبت به خود و توانایی

  .(۹۹: 79۹4فیروزی، ) اومانیسم نام گرفتبه مکتبی مبدل شد که 

 رهبران دوران قبل یعنی اربابان» :کندمیوضعیت این دوره را چنین تشریح  در فقراتی 7هلزی هال

نظام فلسفی خود  راربا استقتوانستند پیدایش اومانیسم را نادیده بگیرند... لذا در پی آن برآمدند تا کلیسا نمی

 بینییشپجنبش نوینی که فرا رسیدنش  یزمامدارسفه ارسطویی بود، رهبری و ی فلبر شالوده اساساًکه 

اومانیسم  گراییانساننهایت نتوانستند گسترش دانش دنیوی را مهار کنند و  را به دست گیرند ولی در شدمی

 و رنسانس هر جا که رفت، آزادی اندیشه ...در علم و از سوی دیگر هنر یافت سویکگریزگاه خود را از 

های مختلف، به تزلزل عقاید و سرانجام به سستی ایمان تعصب اندیشهبیان فردی را رواج داد سنجش بی

 .(717: 7979هلزی هال، « )تند پیشرفت بزرگ علم آغاز شدانجامید و با وجود مردانی که بینش تازه داش

اچو اندک ترارک و بوک، نیوتون، پیلهگال علوم مختلف و هنر با اندیشمندانی چون کوپرنیک، کپلر،

. دندنمومیند و روح حاکم را به سرعت دستخوش تحولی بنیادین شدمیی الهیات خارج اندک از سیطره

ویی های ارسطقرون وسطی اندیشه در دورانآخرین علمی که خود را از زیر یوغ الهیات رهانید، فلسفه بود. 

متکلمان، به دنبال تطبیق و تطابق مسیحیت با فلسفه با عقل بود؛ اما در دوران رنسانس فلاسفه با اعمال 

جایگزین ساختند. « 9اندیشم، پس هستممی»را با « ۹تا بفهمم آورممیایمان »شک گرایی جمله معروف 

کرد ای احساس میی روشنگری به گونهاین است که دوره کنندمیاتهامی که معمولاً علیه این دوره اقامه 

که گویی نخستین دوره در تاریخ جهان است و از این رو دستاوردهای بزرگ دوران گذشته را دست کم 

تصور غالب بر این است  .(۹7۹: 791۰کاسیرر، ) ]الهیات[ وارد نیست در خصوصولی این اتهام  گرفتمی

چون و چرای دین و الهیات رهانده است با ستیز با آن برخواسته ی بیرا از سلطه که عصر روشنگری که خود

 ی آلمانی آن، فروپاشیشاخه ویژهبههدف اساسی روشنگری، »است؛ اما توجه به نکته ضروری است که 

یرر، کاس« )آن را مستقر کند و عمق ببخشد 4کوشند تا به معنای فراپاشیی نیرو میدین نیست، بلکه با همه

دینی بود که این جهان و عقل انسان را تأیید و ارزش  یوجودر جست»درحقیقت رنسانس  .(۹79: 791۰

                                                      

1- Lewis William Halsey Hull 

صورمیکنم بدون یرا تز قدیس با این مضمون: پروردگارا سعی من این نیست که بفهمم تا ایمان بیاورم بلکه ایمان دارم برای اینکه بفهمم،آنسرن  نقل قول -۹
 .: ت(7911مجتهدی به نقل از کاپلستون، ) ایمان هیچ نمیتوانم بفهمم

 جمله معروف رنه دکارت - 9
4-Transcendental 
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ی این دو را تصدیق کند و دلیل واقعی و مهر و نشان الوهیت را نه در تحقیر و ویرانی این جهان اعتبار ویژه

صر روشنگری الهیات را از آن رو که (. ع۹74: )همان« در ارج نهادن به این دو بیابدو عقل انسان، بلکه 

خواست اعتقاد دینی را با جبر و زور در دانست و میی نظری میهاگزارهایمان را پذیرش صرف برخی 

 .دادمیقرار  یابیو ارزها محصور نگاه دارد مورد نقد ی همین گزارهمحدوده

ی عقل نقاد و انسان شکاک با خرد، الهیات را در فرم و صورت تاریخ عصر روشنگری، عصر سیطره

ت وارد پنداشهایی علیه اصولی که قرون وسطی مسلم میعصر هجمه در اینکشد. جدیدی به تصویر می

 کهیدرحالهای الهی ساخت و ها عقل انسان را جایگزین مکاشفهشد. طرفداران دین طبیعی و دئیست

های گوناگون تفوق امر معنوی و تمکین سیاست از آن را دنبال کوشیدند با شیوهای از اندیشمندان میعده

. کردندمیدیگر همان دوران نظری مخالف داشته و طبیعت دین سیاست را توصیف  پردازاننظریه»کنند، 

« سازندای برای حکومت میوسیلهو  آنکه اهمیت اجتماعی دین را انکار کنند، دین را ابزار سیاستآنان بی

ارزیابی  یشناسجامعهماکیاول و منتسکیو نخستین کسانی هستند که دین را از منظر  .(773: 79۹3باربیه، )

ر دروشمند برخورد سیاسی و اجتماعی دین را ) طوربهکردند و به همراه بدُن نخستین کسانی هستند که 

ی خود رابطه گرایانهواقعهای ماکیاول در کتاب شهریار با توصیه .(7۹۰: همان) کنندمیتحلیل  (دوران این

ام سازند. اهتمی دین نیز خارج میدین و سیاست را وارونه و سیاست را نه تنها از اخلاق بلکه از سلطه

 دهدمیقرار  کسانی یزمره ماکیاولی در اتحاد بین کلیسا و دولت و همچنین تسلط دولت بر کلیسا وی را در

و از همه  یتسن. اسپینوزا، هابز، لایبداندمیکه نگاهی ابزاری به الهیات داشته و آن را تابعی از سیاست 

 سبک و سیاق سیاست ینبر همتر روسو با خلق مفهوم دین مدنی که یادآور الهیات مدنی وارو است مهم

رادیکال، دین را به واسطه کارکردهای  یدر اقدامامری مستقل از الهیات رسمیت شناخته و  عنوانبهرا 

اش مفید فایده معرفی نمودند. دوران رنسانس و عصر روشنگری بازگشتی است به دوران طلایی سیاسی

باستان. این دوران با نفی دوران میانی که خود نام وسطی برآن گذاشته بود ارزش و معنا را که دین همواره 

و  ی الهیاتی مناقشات پیرامون رابطهندگی انسان جدید زدود. دامنهآن را برای بشر به همراه داشته از ز

 درآوردهای ناقوس مرگ خدا را به صدا دهع کهدرحالیسیاست از رنسانس به دوران مدرن تسری یافت و 

و پایان تاریخ را با ظهور لیبرال، دموکراسی اعلام کرده بودند، کسانی چون وبر و اشمیت با نگاهی جدید و 

ومی الهیات و سیاست در قالب احیاء مفه انگیزمناقشهو  داردامنههای جدید برای مسائل به الهیات پاسخ ویژه

 چون الهیات سیاسی فراهم نمودند.
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دوره ششم: دوران مدرن سرآغاز طرح مباحث جدید، زایش الهیات سیاسی در بستر علوم 

 اجتماعی جدید
 

 عنوان فرآیند تحولحدود و ثغور دوران مدرن، مدرنیته را به تعیینبا گریز از مناقشات تعریف و 

قل بر دانیم. پس از پیروزی عفکری، فلسفی، علمی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی غرب پس از رنسانس می

ی انسان نیازشریعت و دین مسیحی و برتری یافت بلامنازع عقل در این مبارزه نابرابر، اندیشمندان بی

فراتر از استغنا انسان از مذهب،  فوئرباخی را اعلام نمودند. اندیشمندانی چون مارکس و مدرن از هر الهیات

حضور آن را در جامعه مضر اعلام نمودند. صرف نظر از چنین گرایشاتی، دوران مدرن بستری را برای 

پردازند ب متالهان و اندیشمندان مسیحی فراهم ساخت تا به بازبینی و بازخوانی اصول الهیاتی مذهب مسیح

ی الهیات مسیحی نوین از نوع سنتی آن رقم خورد. در همین دوران و این چنین چرخش و گسست عمده

ی الهیات و سیاست به پردازان عصر جدید در خصوص رابطهنظریه ترینمهمماکس وبر، یکی از 

 پردازی پرداخت.نظریه

بیش از آثار هرکس دیگر، روندهای اندیشمند مدرنیته است که در آثار او  ترینبزرگماکس وبر، 

و  دهارونتعیین و مشخص شده است.  روندهاحیاتی و اجتماعی و فرهنگی دوران ما و مسائل ناشی از این 

اما قبل از آن  .(1: 79۹3لسناف،) زدایی قابل جمع استی عقلانی کردن و افسونواژهمسائلی که در دو 

. ندکمی دهیسازمان. دولت مدرن مجمعی اجباری است که سلطه را آغازدمیبا تعریف دولت  خود راوبر کار 

یاسی س یاندیشه یحوزهخلق مفاهیم جدید در  ساززمینهتعریف او از دولت، سیاست، مشروعیت و امر واقع 

الم ارزشی ع طرفیبیاز ارزش و  یتواقعتفکیک  شودمیدر دوران مدرن شد. آنچه به این نوشتار مربوط 

س وبر با . ماکشودمیعی در نزد وبر است که بستری برای احیاء الهیات، سیاسی توسط اشمیت علوم اجتما

 عنوانهبمبدع تعریف جدیدی از الهیات سیاسی گشت که از آن  داریسرمایهکتاب اخلاق پروتستانی و روح 

 اندیشه استفاده شد. نگاریتاریخ یحوزهیک ابزار مفهومی در 

 

 یاسیکارل اشمیت و الهیات س
 

، تلقی 73۹۹ای با این نام در کارل اشمیت، در قرن بیستم با طرح الهیات سیاسی و نگاشتن رساله

ایی جدید و با بار معن یئتیهاز این واژه باب نمود. اشمیت با طرح و احیاء مفهوم الهیات سیاسی در  ایتازه

حی تلوی ایگونهبهای برای فهم دولت مدرن خلق نمود که تا قبل از آن فقط وبر آن هم ویژه چارچوب تازه
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پترسون با استفاده از این واژه حکم بر امتناع هرگونه الهیات سیاسی در  یکار به آن اشاره نموده بود.

پرچم  7371به پترسون در  در پاسخدیگر  باریک مسیحیت را صادر نمود و همین امر سبب شد اشمیت

امکان الهیات سیاسی در مسیحیت را به اهتزاز درآورد؛ اما الهیات سیاسی اشمیت ناظر بر چه تعریفی است 

 ؟کندمیکه آن را از سایر تعاریف متمایز 

ت نظر اشمی از ی الهیات سیاسی نزد اشمیت کلید فهم چگونگی تکوین دولت مدرن است.واژه

های الهیاتی آموزه تأثیرمفهوم دولت مدرن تحت  ویژهبهمفاهیم و ساختارهای بنیادی سیاست مدرن، 

ه حیات ب« سکولار» صورتبهمسیحی هستند که در تکامل تاریخی خود از محتوای دینی تهی گشته و 

روند تحول و شناسی مفاهیم برای درک . اشمیت الهیات سیاسی را در معنای جامعهدهندمیخود ادامه 

 :کندمیرا چنین بیان « شناسی مفاهیمجامعه». وی منظور خود از گیردمیتکامل دولت مدرن به کار 

در مورد  واندتمیتنهایی معنای رایج آن متفاوت است و بهشناسی بهشناسی مفاهیم یکسره از جامعهجامعه»

شناسی کشف مبنا یا همان ساختار معههدف از این جا .مفهومی مثل حاکمیت دستاورد علمی داشته باشد

یان مفهومی که ب ساختار مفهومی با ساختار اجتماعی دوران معینی ینا یسهمقامند بنیادین است و نیز نظام

(. شاهد مثالی که اشمیت برای تفهیم موضوع مورد نظر خود ارائه ۹۹: 793۰اشمیت، ) «پیدا کرده است

ی هفدهم پادشاهی سده هفدهم است. به باور اشمیت انعکاس مفهوم دکارتی خدا در حاکم سده دهدمی

ا وضع که مطابق ب طورآنسیاسی پادشاهی  -مفهوم حاکمیت نیست بلکه جایگاه تاریخی  شناسیجامعه

؛ همچنان بودبنابراین پادشاهی در آگاهی آن دوران بدیهی . »کندمیکلی آگاهی بود، چنین مفهومی را افاده 

های دولت در قرن نوزدهم دچار دو تحول به باور او نظریه .(۹۹: همان« )که دموکراسی در آگاهی دوره بعد

مفهوم جدیدی از مشروعیت که در  بندیشکلهای خداباور و استعلایی و ی برداشتمحو همه»عمده شد: 

 (.۹۹: همان«)ده استمفهوم پادشاهی مشروعیت شآن مفهوم دموکراتیک مشروعیت جایگزین 

هیاتی و ایمان ال یکنندهمنعکساصلی اشمیت این است که ساختار سیاسی یک جامعه همیشه  تز

دوران  ای که یک: تصویر متافیزیکیگویدمیی خود است. او چنین دینی( آن جامعه و زمانهیا بیدینی )

ترین عنوان مناسبکه یک جامعه بهای دارد ، ساختاری شبیه نظام سیاسیسازدمیمعین تاریخی از دین 

( درحقیقت الهیات پاسخی به نیاز بشر برای جهانی ۹9: )همان« گزیندیبرمشکل نظام سیاسی آن را 

و منظم با تدبیری حکیمانه و معقول است و به نظر وی، این کمک کرده است که فکر سیاسی  شدهیطراح

ین به نظر اشمیت، الهیات یکتاپرستی مبنایی برای ای منظم با دولت مدبر بسط پیدا بکند. همچنجامعه

تصور خیر عمومی است و این به مفهوم خیر عمومی که مبنای اندیشة سیاسی مدرن است کمک کرده 
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ه ی الهیات مسیحی است. ناظر باست. بدین ترتیب از نظر اشمیت اندیشة سیاسی مدرن، درحقیقت ادامه

 نه گسست. انددانستهوجدید طرفدار سنت تداوم چنین امری اشمیت را در جدال بین قدیم 

ظام بسط تاریخی مفاهیم و ساختار ن»است:  بناشدهنظریه الهیات سیاسی اشمیت بر دو گزاره اصلی 

بدین ترتیب در این  .(7۹9: 79۹1طباطبایی، « )اندرون آن ترتیب منطقی یافتهگفتاری که این مفاهیم در د

 استثناءعیت و وض شودمیدر وضعیت استثناء مبدل  گیرندهتصمیمرویکرد تاریخی خدای قادر متعال به حاکم 

 یآگاهی از این مشابهت و همانندی را زمینه». آنگاه اشمیت گرددمیخود به معجزه در الهیات مشتبه 

سفی مربوط به دولت در قرون گذشته متحول های فلکه در قالب آن ایده کندمیدرک اسلویی معرفی 

مند را در قالب نظریه الهیات شناسانه و نظاموی این همانندی اساسی روش(. »11: 793۰اشمیت، ) «اندشده

ت بر تا در منازعه دین و سیاس کندمیحقوقی، سعی  شناسیجامعهبر  تأکیدو با  گیردمیسیاسی به کار 

ه عریض و طویل مدرنیته صحخمیدن مفاهیم دینی در برابر دستگاه  فرآیند مصالحه دین با سیاست و

 (.۹7: 793۹حسینی، « )گذارد

این مطلب است که الهیات  تأییدمفهوم حاکمیت اشمیت به دنبال  شناسیجامعهی بحث در ادامه

به  ددتجهای مسیحی بخشی از آموزه توانمیسیاسی است، زیرا ساختار فرعی انقلاب را  اساساًمسیحی 

حکم بر  «ک مسئله سیاسییمثابهبهوحدانیت »شمار آورد. اشمیت در پاسخ به اریک پترسون که در کتاب 

را نگاشت. اریک پترسون  ۹ امتناع هرگونه الهیات سیاسی در مسیحیت را اعلام نموده بود، الهیات سیاسی

 منظورهبن اولیه مسیحی دانست و معتقد بود نویسندگامشکل الهیات مسیحی را در مسئله توحید می»

متافیزیکی  باشد. وحدتتوصیف رابطه خدا و جهان به متافیزیک استناد جستند که دارای معنای سیاسی نمی

سلطنت الهی در نظر گرفته شد. پترسون یهودیت و فرهنگ  عنوانبهمفهوم خدا پایه و اساس سیاست 

مسیحیت تنها پژواکی از آن در یک محیط فرهنگی  کهدرحالی داندمیهلنیستی را دارای الهیات سیاسی 

ن نیازند به ایالهیات سیاسی بی هر نوع. به باور پترسون مسیحیان از (E-nahme, 2013: 465) «است

ی دهنده رابطهخاتمه یثتثلهای الهیاتی توجیه کرد. دلیل که واقعیت سیاسی را نباید با ابزارها و استدلال

هیچ الهیات سیاسی در مسیحیت به خاطر تعهدات »که  کندمی. پترسون ادعا باشدمیامر سیاسی و الهیات 

 ثلیثتوجود ندارد. وی جدایی قطعی خدای استعلایی را از هر نوع پادشاهی به خاطر مفهوم خاص  یثیتثل

 (.Ibid: 467) «نمایدمیاعلام 

کوشد تا به نقد متفکران و متالهانی بپردازد که وجود مداوم می طوربه ۹اشمیت در الهیات سیاسی 

 . هانس مایر، ارنست فایل، ارنست توبیش ودانندمیالهیات سیاسی در مسیحیت را امری ناممکن و ممتنع 
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از الهیات  هانآحتی متز از کسانی هستند که اشمیت با تیغ تیز الهیات سیاسی مخصوص به خود، برداشت 

ین . علاوه بر اکندمیادرست خوانده و ممتنع خواندن چنین الهیاتی در مسیحیت را محکوم سیاسی را ن

 -ندکمیکه متز نیز به آن اشاره  طورآن -اشمیت معتقد است هرگونه تلاش برای اومانیزه کردن جامعه

ه این است ب زداییمتضمن سیاست»ی خود زدایی به نوبه. الهیاتشودمیزدایی از جامعه منجر به الهیات

معنا که جهان از اینکه شکل سیاسی داشته باشد خلاص شده است. درنتیجه تمایز میان دوست و دشمن 

 (.77۹: 7937اشمیت، )« دیگر به مثابه شاقول امر سیاسی اعتباری ندارد

مفهوم  فرضیشپمفهوم امر سیاسی »الهیات سیاسی نزد اشمیت پیوند ناگسستنی با امر سیاسی دارد. 

. دشومیی امر سیاسی اشمیت با نقد وبر در تعریف از دولت آغاز رساله .(79: 7939اشمیت، ) «ت استدول

 همانیینادانستن مفهوم امر سیاسی برای دولت، بر وبر که نتیجه تعریف او از دولت،  فرضپیشاشمیت با 

یی آن چیزها» شودمی دولت سبب -سیاست  همانیاینتازد. جامعه است، می -سیاست و یا دولت  -دولت

تماعی امور اج کاملاًکه مربوط به دولت بوده است به امور اجتماعی تبدیل شود و برعکس آن چیزهایی که 

 دموکراتیک ییافتهسازمانطور که ضرورتاً در هر واحد ه به امور دولت تبدیل شود. همانشدمیمحسوب 

نظر نما از مبرابر گرفتن دولت با سیاست که به دموکراسی متناقض در مقابل .(71: )همان« دهدمیرخ 

دولت جامعه نیز در مسیر دیگری پیش خواهد رفت که در نهایت به ایجاد  همانیاین، شودمیاشمیت منجر 

و این دولت تام است که دیگر هیچ امری را مطلقاً غیر سیاسی قلمداد » .گرددمیدولت تمامت خواه منتهی 

که تمام اعمالی  سازدمیاشمیت برای دوری جستن از این دور باطل تمایزی را طرح  .(۹۹: )همان« کندنمی

 هاینگیزهای سیاسی که اعمال و که دارای معنای سیاسی هستند را منبعث از آن تلقی نماید. این تمایز ویژه

ز رای فهم بهتر این تمایبه آن احاله کرد، تمایز میان دوست و دشمن است. اشمیت ب توانمیسیاسی را 

نه در معنای فهمید و  هاآنمفاهیم دوست و دشمن را باید در معنای انضمامی و وجودی »معتقد است که 

 نهایتیبدشمن همان دیگری است که به لحاظ وجودی چیزی متفاوت و  .(۹1همان، « )استعاری یا تمثیلی

دشمن »انگیز تعارض یا جنگ با او محتمل است. بیگانه است و از این رو در وضعیت نهایی یا مخاطره بر

با روشن شدن این تمایز اشمیت به سراغ تعریف خود از دولت  .(۹7: )همان« فقط دشمن عمومی است

. یردگمی. از نظرگاه اشمیت، دولت همان موجودیتی است که در باب تمایز دوست/ دشمن تصمیم رودمی

آنچه » .سازدمیاین تعریف را محدودتر  ایجملهبا افزودن  ی کلی دولت، اشمیتپس از بیان این خصیصه

همواره اهمیت دارد این است که امکان به وقوع پیوستن وضعیت اضطراری و تصمیم در باب اینکه آیا 

اعلام  رسماًپس از این فقرات  یتاشم (.91: 7939اشمیت، « )عی فرا رسیده یا نه وجود داردچنین وض
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این طریق اشمیت  از .(43: 793۰اشمیت، ) «گیردمیحاکم کسی است که در باب استثناء تصمیم »کند می

 مراتبسلسله رأس. از نظر اشمیت حاکم کسی نیست که در گرددمیبا امر سیاسی به سوی الهیات سیاسی باز

ضعیت ه در و. آن هم نه در وضعیت عادی بلکگیردمیوجود دارد بلکه کسی است که تصمیم  گذاریقانون

 تواندمیه الهی ک یارادهمبنا همانند  ینبر هم. باشدمیاز وضعیت عادی  تراصیلو  ترمهماستثنایی که بسا 

قوانین را وانهاده و در خصوص  تواندمیقوانین طبیعی را به کناری نهد و معجزه رخ دهد، فرمانروا نیز 

تصمیم گیرد. درحقیقت اشمیت از وبر و هابز که ویژگی فرمانروایی را کاربرد انحصاری زور  استثناءوضعیت 

را در تعریف مد نظر خود از دولت « انحصار در واپسین تصمیم»و مفهوم  رودمیفراتر  دانستندمیو قهر 

لاش برای و ت ودرمی. با این تعریف از امر سیاسی و دولت اشمیت به سراغ نقد لیبرالیسم نمایدمیمطرح 

ارل اشمیت . کخواندمی نتیجهبیسیاست را تلاشی مذبوحانه و  یعرصهو حذف آنتاگونیسم در  سازیخنثی

 هر عصر و دوران دارای نمایدمیاعلام « هازداییسیاستو  سازیخنثیعصر »با عنوان با عنوان  ایمقالهدر 

 هایاحتس. این کانون را اشمیت شوندمیر تعبیر و تفسی آنکانون مرکزی است که سایر مسائل حول 

تشریح  هاییمرحلهادامه  عنوانبهبنیادین تغییر، هر مرحله را  هایساحت. در تبیین نامدمیبنیادین تغییر 

. در این مراحل که از یک دوران کندمیجوهر سیاسی اراده قدرت خود را سکولار  هاآنکه در  کندمی

 روند ،رسندمی« فنی»به یک دوران  «اخلاقی»و از یک دوران  «ایدالطبیعهمابعبه یک دوران « الهیاتی»

که در آن امر سیاسی به تعبیر اشمیت عادی و یا  شودمیی حوزه مرکزی جایبهعرفی شدن شامل یک جا

توار مانده اس هاقرناساسی نهفته که برای  یارائه. به باور اشمیت در کانون این دگرگونی، شودمیخنثی 

است: یعنی تقلا برای رسیدن به یک ساحت خنثی که در آن خبری از نزاع نباشد و بتوانند با بحث و تبادل 

رهنگی لحاظ ف»از  یافتهسامانباور اشمیت قرن جدید که بر حول تکنیک و فن  به نظر به توافق رسند.

یزیک و دولت منفک گشت، آنگاه فراتر از از مذهب و الهیات، سپس از متاف چیزهمه کهینهماست و « کور

. به باور وی، نتیجه عرفی شودمیو به خنثایی مرگ فرهنگی منجر  گرددمیهمه از فرهنگ هم تهی 

سده بیستم است که در آن « دیوان سالارانه -فنی»نوزدهم و دولت  سده «خنثی» یدولتشدن، قدرت 

ودمختار در سایه قرار گیرد؛ اما امر سیاسی بدین سبب امر مستقل و خ یمثابهبهامر سیاسی  شودمیتلاش 

قلمروهای مرکزی تغییر  کهدرحالیاز آن خویش است هرگز قلمروی مرکزی نیست  یقلمروکه فاقد 

شمیت نه ندارد. ا ایجداگانهدرحقیقت امر سیاسی هیچ ابژه  اندمهِمباقی  سازسرنوشت، امر سیاسی کنندمی

ص به خود است. سیاسی مخت یاندیشهبلکه از نظر او لیبرالیسم فردگرایانه فاقد تنها ناقد لیبرالیسم است 
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لیبرالی در مورد تجارت، کلیسا و آموزش وجود دارد اما مطلقاً  7گذاریسیاست»وی بر این باور است که 

لیبرال فقط  مندنظام ینظریه .(۹1: 7939اشمیت، ) «لیبرالی وجود نخواهد داشت ۹سیاست گونههیچ

اما فاقد این توانایی است که در باب دولت، حکومت و  کندمیسلبی نقدی بر سیاست وارد  ایگونهبه

یاست طفره از دولت و س مندنظامبسیار  ایشیوهلیبرال به  یاندیشه» ایجابی مطرح کند. اینظریهسیاست 

انس، نامتج یحوزهخود میان دو همیشگی،  بندیقطبآن، به نوعی  جایبهو  گیردمییا آن را نادیده  رودمی

بنابراین اشمیت با  .(۹7: )همان «کندمیمثل اخلاق و اقتصاد، روح و تجارت، آموزش و مالکیت تکیه 

ارت دیگر و به عب گیردمیالهیات سیاسی خود تکنولوژی مذهب و مذهب ساختگی اقتدار انسانی را به طعنه 

 ,Schmidt) انسان و خدا است گاهتلاقیالهیات سیاسی که در بعد سیاسی سرکش و متمرد است نمودار 

2009: 227). 
اظر و تن دهدمیدر نزد اشمیت مفهوم الهیات سیاسی مبنایی برای فهم دولت در هر دوران به دست 

از  ایمونهن عنوانبه. دهدمینشان  خوبیبهسی را ساختار مفاهیم الهیاتی با ساختار مفاهیم سیا مابینفی

در قرون شانزدهم و هفدهم تلقی تئیستی از خدا قابلیت انطباق بر حاکم را داشت  شودمیسوی اشمیت نقل 

دئیسم تصور خدایی که از راه  یگزینجای پادشاهی بود، اما در قرون بعدی با هاحکومتآن  ینتیجهکه 

لیبرال با کمترین  هاینظاممنطبق شد و درنتیجه  بر حاکم، کندمیدور و فقط با نظارت جهان را اداره 

د. منکر الهیات سیاسی ش تواننمیدوران  در ایندخالت حاکم متولد شدند. اشمیت براین باور است حتی 

 تییئهیا این تفاوت که اکنون در  اندشدهسابق مطرح  چراکه مفاهیم جدید در قالب و چارچوب الهیاتی

 .گیرندمیالهیاتی مطمح نظر قرار  هایارزشسکولار و گیتیانه و عاری از 

ست و ا کندمین اذعان آالهیات سیاسی خود برمعانی متعدد و چند شکلی بودن  در خصوصاشمیت 

سویه سیاسی و سویه الهیاتی که هر یک از » ؛داندمیاز این گذشته او الهیات سیاسی را دارای دو سویه 

سیاسی بسیاری وجود دارند چون از  یاتالهشده است.  گیریجهتی خصوصبهبه سوی تفکرات  هاسویه

ر داحصا کرد.  توانمیادیان متفاوتی وجود دارند و از سوی دیگر انواع متفاوت سیاست ورزی را  سویک

 هاپاسخو  هاپرسش، هااستدلالدوگانه و دو قطبی بحث جدی تنها زمانی ممکن است که  یحوزه ینچن

اشمیت در خصوص الهیات سیاسی در ادیان غیر مسیحی  .(37: 7937اشمیت، ) «قیقاً تعریف شده باشندد

                                                      

1- policy 

2- politics 
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هیات هلنیستی که پترسون ال یفلسفهیهودیت و  در خصوصو در فقراتی  گویدمیچندان مطمئن سخن ن

معلوم » ؛گویدمیچنین  دانستمیاز مسیحیت  ترمحتملرا به سبب وحدانیت ممکن و  هاآنیاسی در س

ادیان غیر مسیحی الهیات اصیلی داشته باشند. عهد عتیق یهودی کهانت و نه  اصلاًنیست تا چه میزان 

نامید به  اشطبیعیدین بتوان  بساچه آنچهمتافیزیک فلسفی یا  تنهاکافران  یاندر مالهیات خود را دارد و 

که چرا  سازدمیاسلام نیز اشمیت نقدی را بر پترسون وارد  در خصوص .(77۰: همان) «خوردمیچشم 

جدی دارد و اهمیت  کاملاًسیاسی  هایدلالت»ادیان توحیدی که  ترینمهمیکی از  عنوانبهاسلام 

؛ هرچند خدای این دین چیزی فراتر از شودمیمعقول واقع  کلاً گذاردمیجای بحث و تردید ن اشالهیاتی

 .(7۰3: همان« )فلسفه هلنیستی یا ارسطویی است واحد در

 

 گیرینتیجه
 

 غرب یاندیشهمختلف تاریخ  هایدورهدر این نوشتار سه برداشت رایج از الهیات سیاسی را در 

ت برای سیاس هایویژهبیشتر کار در غربسیاسی  یاندیشهاجمالی مرور نمودیم. دوران طلایی  ایگونهبه

ایی و مستقل مطرح است که توان خودمختار ایسوژه عنوانبه. امر سیاسی نامیدمیالهیات را الهیات سیاسی 

. با پیدایش مسیحیت و نفوذ آن در ارکان سیاسی و داندمیمحفوظ  خودساختن الهیات را برای  مستحیل

عی مورد امر تب عنوانبهخادمه و کنیز الهیات  عنوانبهد و سیاست وارونه ش هاسدهحکومتی این معادله برای 

شناسایی قرار گرفت. تنها در دوران مدرن است که وبر با بیان اینکه علم باید بری از ارزش باشد بستری 

بود تا الهیات را برسید. اشمیت در  دانالهی بایستمین لزوماًبرای الهیات سیاسی خلق نمود که در آن 

انه به خدمت تا نشان دهد دولت مدرن در امتداد شناسجامعهزمینه مفهوم الهیات سیاسی را در معنایی  همین

حیات  یدامهاسکولار  صورتبهدوران پیشین خود یک مفهوم الهیاتی است که با نهی گشتن از بار الهیاتی 

 یافته است.

دان است د است اشمیت یک الهیشناسان مشهور است، معتقکه یکی از اشمیت البته هاینریش مایر

 ستا معتقد . مایرگیردمیعبارت دیگر بحث او در قالب الگوی دوم )سیاست در خدمت الهیات( قرار و به

 که است یمسیح ایمان به باور با او و است مسیحی وحی بر مبتنی کاملاً اشمیت کارل سیاسی نظریه که

 نقد باید را لیبرال هایرژیم بر اشمیت نقد بنابراین ؛کندمی نقد و تحلیل را مدرن انسانِ سیاسی وضعیت

 مدرن ژیمر اشمیت مایر، نظر از. است رفته مدرن سکولارِ سیاستِ جنگِ به که دانست معتقد مسیحی یک
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اما با توجه به آنچه در این نوشتار بیان شد، این تلقی از اشمیت ؛ داندمی مسیحی ایمان با ضدیت تجلی را

اه ی ردهندهطور که خود بارها اشاره کرده است، ادامهرسد تلقی صحیحی نباشد. اشمیت همانمیبه نظر 

 شناسی حقوقی مطرح کرده است.ی جامعهوبر است و بحثش را در قالب و زمینه

 الهیات سیاسی مدنظر اشمیت را واجد خصوصیات زیر دانست توانمینچه گفته شد بنابرآ

ر دالهیات آرمیده است، الهیاتی که یکسره با متافیزیک متفاوت است و  در بسترالهیات سیاسی  -7

 انسانی مشهود است. یسوژهو توجه به  یانهگراعقلگرایشات  آن

است که گرچه در کانون مرکزی  سازسرنوشتامری  عنوانبهامر سیاسی در الهیات سیاسی  -۹

هر دوران قرار دارد. برای احراز الهیات سیاسی  یاندیشه، اما همواره در متن گردیقرار نمساحت بنیادین 

 مطالعاتی مستقل دارای ارزش مطالعه شمرده شود. یحوزه عنوانبهسیاست باید 

 دانانلهیاحقیقت  در در بحث از الهیات سیاسی سخن از حقانیت الهیات دین مورد بررسی نیست. -9

ستگی مفاهیم پیو کوشدمیر متن سیاسی نیست، بلکه ی الهیاتی دهاگزارهسیاسی به دنبال صدق و کذب 

 و چگونگی کاربست آن را متذکر شود.
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